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 از آزمایشگاه تا میدان ایمان

این سادگی به ما می‌آموزد که ارزش واقعی یک پیوند در کالاهای 
لوکس و سکه‌های طلا نیست، بلکه در »برکت« و »تفاهم« نهفته 
اســـت. جــوانــان بــا الــگــوبــرداری از ایــن قناعت، می‌توانند از بند 
، بر کیفیت ادامه زندگی  رقابت‌های کاذب رها شوند و به‌جای ظواهر
، آرامشی فراهم می‌کند که پایه‌های  تمرکز کنند. سادگی در آغاز مسیر

مهر و محبت را در خانه استوارتر می‌سازد. 

     همراهی در مسیر اهداف متعالی

ــزرگ دیگر ایــن زنــدگــی مشترک، مفهوم »کفویت« یا  درس ب
کفویت در اینجا نه به معنای ثــروت و  هم‌شأن‌بودن اســت. 
جایگاه اجتماعی، بلکه به معنای همسویی در اندیشه، ایمان و 
گر علی نبود، همتایی  کرم)ص( فرمودند ا اهداف است. پیامبرا
برای فاطمه یافت نمی‌شد. این یعنی زن و مرد باید در مسیر 

رشد روحی و اهداف انسانی، بال پرواز یکدیگر باشند، نه زنجیر 
پای هم. در طول زندگی مشترک‌شان یک رابطه عمیق عاطفی 
که همین پیوند در زندگی مشترک پناهگاه امنی  برقرار بود 
برای برای خستگی‌های بیرون است. ازدواج این دو انسان 
بزرگ به ما می‌آموزد که عشق واقعی در »ایثار« تجلی می‌یابد. 
آنها همواره ترجیح می‌دادند که دیگری در آسایش باشد و این 

کلید طلایی ماندگاری هر رابطه است. برای  روحیه گذشت، 
جوانان امــروز، درس بزرگ این پیوند، بازگشت به اصالت‌ها، 
قدردانی از داشته‌های کوچک و تلاش برای داشتن خانه‌ای 
است که ستون‌هایش نه بر سنگ و آهن، بلکه بر ایمان، احترام 
و مهربانی استوار شده باشد. درس این زندگی، »سادگی در 

معیشت« و »بزرگی در اندیشه« است. 

»دنیا در یک لحظه بر سرمان خراب شد.
گفت: »خواهر شما در  که همان آقا آمد و  بی‌تاب شده بودم 
که  دقایقی  از  بعد  خب  امــا  باشید.«  منتظر  احیاست.  حــال 
بین  سربلندی‌های  و  سراشیبی‌ها  سمیه‌سادات،  به‌دنبال 
شنیدن  با  بالاخره  کردیم،  جست‌وجو  را  بیمارستان  طبقات 
صدای گریه مردانه برادرم و بیرون‌آمدنش از طبقه منفی یک 

)سردخانه(، متوجه اتفاق شدیم.
و دنیای بدون  بودیم  ما مانده  و  نبود  بین‌مان  سمیه دیگر 
خواهری که همیشه دل در گرو مقتدایش داشت. سمیه، پیرو 

رهبر شهیدش از دنیا رفت.«

 بعد از سمیه؛ 12 زن دیگر

ســمــیــه‌ســادات بــکــایــی، یــکــی از ۱۳ زنــی بــود کــه آن ظــهــر در 
 ، حــوزه ۱۰۴ رضــوان به شهادت رسیدند. در میان این ۱۳ نفر
ــودرزی نــیــز حــضــور داشـــت؛ زنــی کــه دوســتــانــش او  ــ ســمــانــه گ
می‌شناختند.  بــی‌نــظــیــرش  دستپختی  و  شـــاد  روحــیــه  ــا  ب را 
او خـــرداد ۱۳۶۶ هــمــراه خــواهــر دوقلویش به‌دنیا آمــده بــود. 
داشــت  حــضــور  محله  فرهنگی  فعالیت‌های  در  نــوجــوانــی  از 
 و حــوالــی ۱۷ سالگی هــمــراه خــواهــرش یــــادواره شــهــدا بــرگــزار 

کرده بود. 
سمانه فلسفه و حکمت اسلامی می‌خواند و به خطاطی علاقه 
داشــت. دفترهای شخصی‌اش پر از نوشته‌هایی دربــاره اهل 
بیت‌)ع( بود. اما مهم‌ترین نقش زندگی او مادری بود. سمانه 
مـــادر دخــتــری شــش‌ســالــه و پــســری چهار‌ساله بــود و هنگام 
شهادت، فرزند شش‌ماهه‌ای را نیز در شکم داشت؛ کودکی که 
هرگز فرصت تولد پیدا نکرد. صبح دهم اسفند، پس از شنیدن 
، ابتدا به میدان انقلاب و سپس به حوزه  خبر شهادت رهبر
بعد، در  باشد. ساعتی  نکرده  کوتاهی  تا در وظیفه‌اش  رفــت 

همان حمله موشکی، او نیز به‌شهادت رسید. 
در همان جمع، معصومه توکلی نیز حضور داشت؛ زنی که بیشتر 
با صــدای مداحی‌اش شناخته می‌شد. او سال ۱۳۶۱ در تهران 
به‌دنیا آمد و در رشته اصلاح و تربیت تحصیل کرد. نفس‌هایش با 
مدح اهل بیت‌)ع( گره خورده بود و در حوزه ۱۰۴ رضوان به‌عنوان 

یکی از چهره‌های فعال فرهنگی شناخته می‌شد. 
دوستانش او را بــا تــقــوا، حیا و مظلومیتش بــه‌یــاد مــی‌آورنــد. 

جز  مشترک،  زندگی  سال‌های  تمام  »در  می‌گوید:  همسرش 
محبت و تقوا از او ندیدم.« معصومه مــادر دختری ۱۳ ساله 
بــه‌نــام محیا و پــســری ۸ ســالــه بــه‌نــام محمدمهدی بـــود. روز 
برای  بعدها  که  داشــت  رفــتــاری  خداحافظی،  هنگام  حادثه 
گویی خود می‌دانست  کــرد؛  خــانــواده‌اش معنایی دیگر پیدا 

این آخرین دیدار است.  
که  رقیه ابــراهــیــمــی‌آذر نیز از دیگر شــهــدای آن‌روز بــود؛ زنــی 
سال‌ها در حوزه ۱۰۴ به‌عنوان مسئول رسانه فعالیت می‌کرد. 
به  مهاجرت  از  پــس  و  بــود  تبریز  در   ۱۳۵۷ بهمن  دوم  متولد 
کرد. قلم توانایی  تهران، فعالیتش را در مسجد و بسیج آغاز 
گزارش‌ها و نوشته‌های فرهنگی حــوزه را  داشــت و بسیاری از 
او تهیه می‌کرد. او خادم امــام‌رضــا)ع( بود و ارتباط نزدیکی با 

خانواده‌های شهدا داشت. 
ــهــران او را  بــســیــاری از خـــانـــواده‌هـــای شــهــدا در منطقه 5 ت
می‌شناختند؛ زنی که بی‌وقفه به دیدارشان می‌رفت. مادر دو 

پسر ۲۶ و ۲۱ ساله بود، اما در دل آرزوی شهادت داشت. 
کاش آخر دیکته پرغلط  در یکی از نوشته‌هایش آورده بود: »

زندگی‌ام با ارفاق بنویسند شهادت.«
سه  مــادر  و   ۱۳۶۵ شهریور   ۱۵ متولد  مشایخی‌فیروز،  سمیه 
پسر از نوشهر نیز در شمار شهدا قرار داشــت؛ محمدهادی، 
و  باحیا   ، صــبــور زنــی  را  او  اطرافیانش  امیرعباس.  و  امــیــررضــا 
، حالش  دائم‌الذکر می‌شناختند. روز اعلام خبر شهادت رهبر
دگرگون شده بود. همیشه فرزندانش را با خود می‌برد اما آن 
روز گفت: »این‌بار نباید همراه من باشید.« بچه‌ها را به خانه 
پدرش فرستاد و شتابان به حوزه رفت. ساعتی بعد، همان‌جا 

به شهادت رسید.
پروانه شاهی نیز یکی دیگر از زنان حاضر در حوزه بود. او در 
روستای حاجی‌آباد تویسرکان به‌دنیا آمد و به خوشرویی و 
صمیمیت شهرت داشت. سال‌ها در فعالیت‌های اجتماعی 
حضور می‌یافت؛ از خادمی نمازجمعه تا همکاری طولانی با 
. در کنار این فعالیت‌ها، خادم  شورای نگهبان به‌عنوان ناظر
نیازمندان  بــود و به  نیز  آستان قــدس در منطقه 5 تهران 

کمک می‌کرد. 
در نوشته‌های شخصی‌اش بارها از آرزوی شهادت سخن گفته 
خ داد؛ اتفاقی که  بود. جالب آن‌که شهادت او در روز تولدش ر

خانواده‌اش آن را »تولد دوباره« می‌دانند.
زهرا فتحعلی نیز ازجمله شهدای آن روز بود؛ دبیر بازنشسته 
کمک به  که عمرش را صرف تربیت نسل‌ها و  آموزش‌وپرورش 
نیازمندان کرد. او متولد اول آذر ۱۳۴۹ بود و در کنار فعالیت‌های 
ــت. بــســیــاری از  ــ آمـــوزشـــی، حــضــور فــعــالــی در حـــوزه ۱۰۴ داش
که برای  خانواده‌های نیازمند منطقه او را می‌شناختند؛ زنی 
گانه باز کرده بود و  کمک به ازدواج جوانان حتی حسابی جدا
کمک ماهانه می‌کرد. همسرش  بی‌سروصدا به افراد نیازمند 
می‌گوید وقتی صدای انفجار را شنید، چون خانه‌شان نزدیک 
گرفته  کــه ممکن اســت آنجا هــدف قــرار  حــوزه بــود حــدس زد 
باشد. خودش را به محل حادثه و سپس بیمارستان رساند و 

همان‌جا با پیکر همسرش روبه‌رو شد.
کنار ایــن هفت زن، شش زن دیگر نیز در آن حمله به  در 
شهادت رسیدند؛ زنانی که فرصت نشد روایت زندگی‌شان را 
بشنویم، اما هرکدام روشنایی خانه‌ای بودند: بهاره گلرویی، 
ملیحه قرهی، فاطمه محمدی نصرآبادی و فائزه محمدی 
 نصرآبادی ــ دو خواهری که در کنار هم به شهادت رسیدند ــ
طاهره نصرآبادی و عطیه اصلاحی، مــادر و  و همچنین 
که سرنوشت‌شان در آن ظهر دهم اسفند به هم  دختری 

گره خورد.
ــه ســـاخـــتـــمـــان حــــــوزه را  ــ ــد، مـــوشـــکـــی ک ــنـ ــفـ ــم اسـ ــ ظـــهـــر دهـ
ــرد؛ ــکـ ــان را ویــــــــران نـ ــمـ ــتـ ــاخـ  هــــدف‌گــــرفــــت، تـــنـــهـــا یــــک سـ
 ۱۳ زندگی را نیز در یک لحظه متوقف ساخت. اما روایت آن‌روز 
فقط روایـــت مــرگ نیست؛ روایـــت زنــانــی اســت کــه هــرکــدام در 

زندگی خود به‌نوعی مشغول خدمت بودند. 
ــداح،  ــ ــگــــری مـــعـــلـــم، یـــکـــی مـ ــ ــادی، دی ــ ــه ــ یـــکـــی فـــرمـــانـــده ج
ــادر ســه فــرزنــد و دیــگــری مــددکــار   دیــگــری نــویــســنــده، یــکــی مـ

خانواده‌های نیازمند. 
گرو  که دل در  گوشه‌ای از زندگی زنانی است  گــزارش تنها  این 
ولایت داشتند و روزی پس از شهادت رهبرشان، در ظهر دهم 
صهیونیستی،   - آمریکایی  موشکی  اصــابــت  بــا   ،۱۴۰۴ اسفند 
ــی کــه هــرکــدام چـــراغ خــانــه‌ای بــودنــد؛  آســمــانــی شــدنــد. ۱۳زنـ
که خاموش نشدند، بلکه در حافظه خانواده‌ها و  چراغ‌هایی 
که آن روز را از یاد نمی‌برد، به نوری ماندگار  در روایت شهری 

تبدیل شدند.

یک ظهر غمبار در حوزه 104 رضوان
گزارشی از اصابت موشک صهیونیستی به بسیج خواهران تهران در خیابان سیمون بولیوار 


